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ــروطيت، توجه  ــاى صورت گرفته درباره ى جنبش مش ــب پژوهش ه در اغل
ــكل گيرى و درنهايت  ــراض، فرآيند ش ــترهاى اعت ــى به علل و بس عموم
ــتاوردهاى آن، همراه با بى التفاتى به بررسى تجربه هاى مشابه  ارزيابى دس
ــتثناى جنبش تنباكو) بوده است.  ــروطيت (به اس پيش از وقوع انقلاب مش
ــته از تمهيدات و شيوه هاى اعتراضى  ــبب غفلت از آن دس اين امر عمدتاً س
ــابقه ى آن ها به مدت ها پيش از انقلاب  ــده است، كه س ازپيش آزموده اى ش
ــروطيت برمى گردد. از اين رو بررسى اعتراضات مردمى پيش از جنبش  مش
ــاركت در  ــازى توده ها جهت مش ــروطه به عنوان محملى براى آماده س مش
ــروطه پژوهان قرار  نهضتى بزرگ تر و فراگير، كمتر در كانون توجه قرار مش
گرفته است. كتاب ونسا مارتين با عنوان «دوران قاجار، چانه زنى، اعتراض و 
دولت در ايران قرن نوزدهم» تلاشى است براى پژوهش درباره ى شمارى از 
جنبش هاى توده اى دوره ى قاجار كه مى توان از آن ها به مثابه پيش درآمدى 

براى انقلاب مشروطه ياد كرد.
خانم ونسا مارتين هدف و دغدغه ى اصلى خود را در نگارش اين اثر بررسى 
ــير  ــت و تفس ــد «تداوم آرمان ها و اهداف جامعه ى قاجارى» و برداش فراين
ــرده (همان ها كه در  ــار كمتر تحصيل ك گروه هاى اجتماعى پايين تر و اقش
فرهنگ عمومى با اصطلاح «عوام» از آن ها ياد مى شود) عهد قاجار از غرب 
ــين سال هاى سده نوزدهم معرفى  ــى آنان در واپس و نيز فعاليت هاى سياس

مى كند. (ص14)
موضوع فصل نخسـت كتاب، كه به مثابه ديباچه ى نظرى آن است، عامليت 
ــئون زندگى اجتماعى و فردى ايرانيان عصر قاجار و پيشينه ى  مذهب در ش
ــت. به باور نويسنده در ايران عهد قاجار، شريعت به عنوان يك نظام  آن اس
ــور يادآورى  ــردم و حكومت به منظ ــراى رجوع هم زمان م ــى مرجع ب ارزش
ــرد، به گونه اى كه هم  ــازات خويش و وظايف طرف مقابل عمل مى ك امتي
به عنوان منبع مشروعيت و تنظيم كننده ى رفتار فرمانروا ايفاى نقش مى كرد 
ــى را معين مى نمود. از اين قرار  و هم قواعد رفتار مردم در قبال نظام سياس
ــبات ميان مردم و دولت قرار مى گرفت  ــيعى عدل در كانون مناس مفهوم ش
ــى عادل بودن و توازن را رعايت كردن و اطمينان يافتن از اين كه  و «تواناي
ــود»، همزمان به سود دولت و جامعه  ــخ داده مى ش به اعتراضات مردم پاس

بود. (ص25)
ــريعت و الزام آورى آموزه هاى  با اين همه، على رغم اين كه مردم از وجود ش
ــوان يك منبع ارزش در جهت احقاق حقوق خود در برابر حكومت  آن به عن
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آگاه بودند، اما بر نابسنده بودن الزامات اخلاقى براى تحت فشار قرار دادن 
ــتند،  ــته هاى خويش نيز وقوف داش ــت به منظور تن دادن به خواس حكوم
ــى عمدتاً مبتنى بر  ــبكه هاى اجتماع ــبب نيز ضرورت وجود ش به همين س
ــتر مذهبى و عقيدتى  ــته از يك بس ــغلى و برخاس پيوندهاى ناحيه اى و ش
ــاق مطالبات خويش از  ــترك را به همراه حضور افراد متنفذ، براى احق مش

طريق به خطر انداختن ثبات حكومت دريافته بودند.
در كنار شرع، منبع ديگر مشروعيت شاه قاجار، باورهاى كهن ايرانى درباره ى 
فرّه ايزدى بود. اما اين باور قديمى عملاً در برابر شرع ناتوان تر از پيش بود، 
ــاه، مردم براى وظايف او در مقام  چه اين كه هنگام نارضايتى از عملكرد ش
شاه مسلمانان اهميت قائل مى شدند و نه فرّه  ايزدى و حق موروثى سلطنت 
و نظاير آن. عدم حمايت از شريعت، متضمن سلب حمايت مردم از شاه بود 
و اين بدان معنى بود كه اگرچه شاه اقتدارى بى حدو حصر و مطلق داشت؛ 
ــت و به سود او نبود چنان دل بخواهانه عمل كند كه  اما هيچ گاه نمى توانس

نتواند پاسخ گوى رعاياى خويش باشد.
با تكيه بر اين بستر نظرى، نويسنده با بررسى موقعيت و نفوذ علما و تجار 
ــروه با يكديگر  ــه گ ــهر و چگونگى و ميزان اتحاد اين س ــان مردم ش درمي
ــردم براى احقاق حقوق خود  ــد كه م دربرابر حكومت، به اين نتيجه مى رس
دربرابر حكومت و نيل به مطالبات خويش، وارد يك فرايند پيچيده و مستمر 

«مذاكره و چانه زنى» با حكومت مى شدند. (ص43)
ــاه و ناصرالدين شاه،  ــهر را در دوران محمدش ــنده بوش در فصل دوم، نويس
ــوان نمونه اى موردى  ــد، به عن ــه عمدتاً زير فرمان آل مذكور اداره مى ش ك
برمى گزيند تا ضمن بررسى نقش مردم در چالش هاى موجود ميان نخبگان، 
رشد دولت قاجار و مواجهه ى آن با حضور انگليسى ها در بوشهر، نشان دهد 
ــتند از طريق  ــه على رغم خودكامگى دولت قاجار، مردم چگونه مى توانس ك
ــته هاى خود را به  مذاكره با اين دولت از منافع خويش دفاع نموده و خواس

ــرح متضمن كنار گذاشتن باور كهن داير بر قربانى بودن  پيش برند. اين ش
ــبرد  ــت و براى آنان نقش مؤثرترى در پيش محض مردم در قبال دولت اس
ــأله ى پرداخت ماليات قائل  ــان در مواجهه با دولت و به ويژه در مس منافعش
ــار  مى گردد. در واقع، مردم همزمان از طريق همكارى با دولت و تحت فش
ــبات خارجى تأثير برجاى مى نهادند و هم موفق  ــراردادن آن، هم بر مناس ق
مى شدند از اختلافات دولت ايران با قدرت خارجى به سود خود بهره گيرى 

نمايند. (8 ـ57)
ــبات اقتصادى و  ــهر را در كانون مناس ــهر تجار اين ش اقتصاد تجارى بوش
ــى آن قرار داده بود. حضور نيروى بيگانه به همراه تحكيم و تمركز  اجتماع
امور ادارى در بوشهر از سوى حكومت، تجار شهر را وادار به اتخاذ رويكردى 
ــى مستقر در منطقه مى كرد.  دوگانه در برابر دولت قاجار و نيروهاى انگليس
ــهر نسبت به انگليسى ها دوپهلو بود. آنان از  در واقع نگرش عمومى در بوش
ــو نيازمند حمايت بريتانيا براى رونق فعاليت هاى تجارى خود بودند  يك س
ــوى ديگر به طور طبيعى از حضور و نفوذ مستمر بيگانه در منطقه ي  و از س
ــاس انزجار مى كردند. مارتين اين «تضاد منافع و اختلاف در نگرش»  احس
و يا «انشقاق در منافع و در قضاوت درباره ى حضور خارجى ها در ايران» را 
ميان تجار و مردم بوشهر با دولت، به همراه دوگانگى موجود در رفتار مردم 
منطقه در قبال نيروى خارجى را در سرتاسر دوره ى مورد بررسى با اشاره به 

نمونه هاى گوناگونى رد گيرى مى كند. (ص74)
ــى چشمگيرى  ــهر صاحب نفوذ سياس افزون بر قدرت اقتصادى، تجار بوش
ــار بر  ــهر از آن براى اعمال فش بودند كه در اتحاد با برخى از مجتهدين ش
ــهر عموماً راهبردهاى  ــدگان دولت بهره مى گرفتند. مردم و تجار بوش نماين
ــت و نيروى هاى خارجى و تن  ــراى مقابله ى همزمان با دول ــتركى را ب مش
زدن از زور گويى دو طرف1 به كار مى گرفتند. انواع شورش ها و تعطيلى بازار 
ــيوه هاى رايج براى به چالش كشيدن خودكامگى دولت بود.2 از  از جمله ش

ستارخان و يارانش در انقلاب مشروطه



153
اره 

شم
 - 

138
9  

من
به

45

سوى ديگر اما مردم جهت كاهش نفوذ انگليسى ها در بوشهر از همكارى با 
ــكل آفرينى براى آنان فروگذار نمى كردند و اين در حالى  دولت به قصد مش
بود كه همزمان بر دولت براى اخراج آنان از منطقه فشار مى آوردند. راهبرد 
ديگر مردم براى مقابله با دولت الگويى بود كه مردم خارك در برابر حاكمان 
محلى و باج خواهى دولت عرضه نمودند. آنان در اغلب موارد براى دست يابى 
ــاوره ى  ــت قدرت هاى محلى به مش ــترك و كوتاه كردن دس به منافع مش
ــدند، هم چنين گاه با ترك جمعى سكونت گاه هاى  ــل مى ش همگانى متوس
ــده عملاً دولت را بدون  ــارى كردن منطقه از جمعيت ماليات دهن خود و ع
درآمد به خود وامى گذاشتند. اين نوع برخورد چنان تأثيرگذار بود كه به باور 
ــكنه ى خارك در  ــروطيت، همانند س مارتين «مردم در دوره ى انقلاب مش
اين دوره، با موفقيت از اغتشاش و مناسبات با خارجى ها به عنوان بخشى از 
راهبردشان براى برپايى حكومت منصف تر و تقليل قدرت خانواده ى مذكور 

سود بردند.». (ص80)
ــوم شهر شيراز به عنوان نمونه مورد بررسى برگزيده شده است.  در فصل س
ــد نظام هاى نوين ارتباطى  ــيرزا در اثر رش در دوره ى زمانى مورد مطالعه، ش
ــاهد تغيير در تركيب سياسى خود بود. «سياست در شيراز مشتمل بود بر  ش
اداره ى ادوارى دولت از طريق تدبير و تصرف در رقابت هاى نخبگان، تسلط 
ــهر و خوانين قشقايى در بيشتر نواحى حومه.».  خانواده ى قوام الملك در ش
ــيراز با  ــهر و عدم ارتباط جدى ش ــوس دولت بر ش على رغم كنترل نامحس
ــاير، نخبگان شهر و حومه در  ــهر و عش اقتصاد جهانى، «اجماع عمومى ش

شرف از بين رفتن بود.». (ص89)
ــت به گريبان با رشته اى از تنگناهاى  ــيراز سده ى نوزده شهرى بود دس ش
اقتصادى و مصائب اجتماعى كه انگيزه و بستر مناسب را براى شكل گيرى 
اعتراضات مردمى در قبال دولت فراهم مى آورد. بدهى مالياتى حاكم شيراز 
به دولت، گرانى، قحطى، هجوم ملخ و وبا از جمله علل بروز تضاد هاى ميان 
ــيره اى جمعيت فارس،  ــردم و حكومت بودند. هم چنين احتمالاً بافت عش م
ــهمگين تر مى كرد. چه اين كه در كمتر  ــر منابع را بسيار س چالش هاى بر س
شهرى چون شيراز حكام را به سادگى از شهر بيرون مى راندند، حال آن كه 
معمولاً عزل حكام در ديگر شهرها تنها توسط خود دولت صورت مى گرفت. 
درواقع در شيراز حكام نه به سبب ناتوانى در عمل به تعهدات مالياتيشان در 
قبال حكومت، بلكه «به سبب آن كه نمى توانستند شهر را اداره كنند» اخراج 

مى شدند. (ص100)
ــكار مردم شهر را در برابر  يكى ديگر از عواملى كه زمينه ى جبهه گيرى آش
ــم آورد، فرآيند حضور  ــژه در جريان نهضت تنباكو فراه ــت قاجار، به وي دول
ــك از گروه هاى  ــاوت بود، كه هري ــهر به انگيزه هاى متف ــگان در ش بيگان
ــان مى داد. تجار  ــود به دلايل خاص خود به آن واكنش نش اجتماعى موج
ــد تجارت به ثروت هاى كلانى دست يافته بودند، با آگاهى از  كه در اثر رش
سود كلان ترى كه نصيب تجار بيگانه مى شد، به دولت براى اعطاى حقوق 
ــان از آن برخوردار بودند  ــنگ حقوقى كه همتايان غير ايرانيش قانونى همس
فشار مى آوردند. حضور سياحان خارجى نيز واكنش و حساسيت روحانيون را 
ــت كه مردم را از برقرارى رابطه با كفار منع مى كردند. ازين رو  برمى انگيخ
ــتر زمينه هاى اجتماعى آن در شيراز مهيا  پيش از ظهور جنبش تنباكو، بيش
ــاهى واكنش  ــيس بانك شاهنش ــده بود. پس از جنبش نيز، تجار به تأس ش
نشان دادند و جامعه اى از آن خود تشكيل دادند. اين امر طليعه ى اصلاحاتى 

ــكيل شورايى براى سازماندهى امور عمومى  خودجوش بود كه بعدها با تش
شهر تداوم يافت.

نويسنده در انتهاى مبحث به اين نتيجه مى رسد كه «رابطه ى مردم با دولت 
ــيراز يكى از روندهاى هوشمندانه و ظريف مذاكره و چانه زنى بى وقفه  در ش
بود كه گاه به صورت اعتراض شهرى رخ مى داد.». پرهيز از پرداخت ماليات 
ــط مردم و عزل پى در پى حاكمان شهر به سبب ناتوانيشان در اداره ى  توس
ــى از قدرت اعتراضى مردم  ــهر و دريافت ماليات مورد نظر حكومت ناش ش
ــود. (صص 117ـ116) تأثير روزنامه ها و نيز بهره گيرى از تلگراف در كنار  ب
ــانه ها ظهور مدرنيته در اين منطقه بود. سقوط كلانتر  رشد اقتصادى از نش
مقتدر شهر، يعنى قوام نيز حاكى از چالش نخستين نيروهاى مدرنتيه با نظام 
ــش وى به عنوان ميانجى ميان  ــم بود، چراكه پس از مدتى مردم از نق قدي
ــم پوشيدند و به تدريج نهادهاى مدرن ترى را جايگزين  خود و حكومت چش

آن كردند.
فصل چهارم به بررسى تاريخ اجتماعى اصفهان در عصر حكومت ظل السلطان 
اختصاص يافته است. شورش هايى كه در سال هاى 1850 ـ 1849، 1879، 
ــهر رخ داد، اغلب برخاسته از مشكلاتى مانند افول  1891و 1893 در اين ش
ــالا و درازمدت  ــده ى نوزدهم، «ميزان ب ــارت در نيمه ى اول س جدى تج
بيكارى»، مسأله ى     نان، افزايش نفوذ بيگانه در ماجراى اعطاى امتياز تنباكو 
و افزايش قيمت ها بود. اين شورش ها اغلب با هميارى مردم و علما به همراه 
بازاريان و با توسل به شيوه هاى مرسوم هم چون تعطيلى بازار و يا خوددارى 
ــلطان با  ــه صورت مى گرفت. برخورد ظل الس ــا از حضور در نماز جمع علم
معترضين اغلب مبتنى بر مذاكره و تشريك مساعى بود، هرچند كه گاه به 
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نحو مقتضى و البته قابل چشم پوشى، توأم با چاشنى اندكى از زور نيز بود. 
ــوى ظل السلطان، كه عمدتاً  ــل هميشگى و گسترده به زور از س عدم توس
چهره اى خشن و انعطاف ناپذير از وى به نمايش گذاشته مى شود، هم ناشى 
ــى و هم نتيجه ى تضعيف  ــم بر اعتراضات مردم ــق حاك از درك او از منط
ــط ناصرالدين شاه بود. ضعف ظل السلطان نيز توأم با  قدرت نظامى اش توس
ــناس شهر يعنى آقانجفى قوچانى بود كه  قدرت گيرى مجتهد متنفذ و سرش
اغلب جنبش هاى اعتراضى را عليه بيگانگان ـ كه گاه به برخوردهاى شديد 
ــارت  ــوده ى مردم با اقليت هاى مذهبى مى انجاميد ـ هدايت مى كرد. جس ت
ــش تنباكو تا بدان جا  ــا بيگانگان به ويژه پس از جنب ــى در برخورد ب آقانجف
ــورش در اعتراض به افزايش  ــش يافت كه حتى مردم براى برپايى ش افزاي
ــهر را دستاويز خود قرار  ــول گرى انگليس به مركز ش قيمت ها، انتقال كنس

دادند. 
اما يكى از مهم ترين اتفاقاتى كه شهر اصفهان در واكنش به نفوذ اقتصادى 
ــركت خريد تنباكو بود كه «حد تازه اى  ــاهد آن بود، تأسيس ش بيگانگان ش
ــازماندهى در رويارويى با تهديد خارجى در اصفهان» را نشان  از تعاون و س
ــركتى كه به دنبال پيامدهاى ناشى از لغو امتياز تنباكو و شكست  مى داد. ش
ــتكاران تنباكو در فروش محصولاتشان تشكيل شد و هدف  نمايندگان كش
اوليه ى آن جلوگيرى از لطمه خوردن كشت تنباكو و ممانعت از زيان بيشتر 
تاجران آن بود.3 اين پديده از آن جهت اهميت داشت كه در بيانيه ى شركت 
ــتين «ارجاعات به اصطلاح دولت و ملت» صورت گرفت. (ص  تنباكو نخس

(150
در فصل هاى بعدى كتاب نويسنده تمركز خود را از شهرها متوجه گروه هاى 
اجتماعى مشخص ترى مى كند. فصل پنجم كتاب به بررسى نقش و ميزان 
ــريح حقوق فردى و  ــوده اى مى پردازد. تش ــاركت زنان در اعتراضات ت مش
ــان در روابط اجتماعى، حجاب،  اجتماعى زنان، امكانات و محدوديت هايش
ــادى و حضور زنان در  ــواد، فعاليت هاى اقتص ــطح س آزادى هاى فردى، س

حوزه هاى عمومى مقدمه ى اين فصل را تشكيل مى دهد.
ــان در اعتراضات عمومى و  ــان عمدتاً در حضور آن ــى زن فعاليت هاى سياس
ــى كه خود زنان به مستقلا راه مى انداختند نمود  يا در تظاهرات هاى سياس
مى يافت. اين تظاهرات ها در شهرها صورت مى گرفت و اغلب «شورش به 
خاطر نان» يا همان «بلواى نان» بودند و يا برخاسته از مشكلات اقتصادى 
ــترده ترى كه تمام جامعه را تحت تأثير قرار مى داد. قيام زنان اصفهانى  گس
در تهران، در سال 1849، در اعتراض به ناامنى اصفهان و تاراج مردم آن جا 
ــى از اعتراض هاى وسيع نسبت به روش سياسى حكومت بود  ـ كه «بخش

ــازماندهى و برنامه ريزى  ــتر تظاهرات هاى ديگر آشكارا با س كه مانند بيش
ــال هاى 1861 تا 1897  بود» ـ و نيز تظاهرات هاى متعددى كه در طى س
ــيراز، اصفهان و بوشهر، با انگيزه هاى گوناگونى مانند افزايش  در تهران، ش
ــينى از سوى حكومت، كمبود سوخت و ستيز  بهاى نان، ممنوعيت بست نش
با بيگانه صورت گرفت، در كنار شورش هاى بزرگ 1840 اصفهان و 1893 
ــيراز از جمله وقايعى است كه حضور زنان در آن چشمگير بود. به اعتقاد  ش
ــنده مشاركت زنان را در اين شورش ها، نه حركتى برخاسته از هيجان  نويس
ــخ عمومى يا بازنمود  ــى از «پاس ــى، بلكه بايد بخش و برانگيختگى احساس
ــتر مذهبى تأمين  ــان» قلمداد كرد. (ص183) بس ــغله ى ذهنى خود زن مش
كننده ي فرهنگ مشترك اعتراض براى زنان، بخش پايانى اين فصل كتاب 

را تشكيل مى دهد.
ــم  ــا گروه اجتماعى متمايز و منحصربه فردى بودند كه فصل شش لوطى ه
كتاب به آنان اختصاص يافته است. در مقدمه ى فصل، نويسنده به توضيح 
ــى لوطى ها از اعضاى گروه فتوت با اهدافى متعالى و ملهم  فرآيند دگرديس
از آرمان هاى جوانمردانه به اوباشى كه معمولاً در پى آشوب و طرارى بودند 
مى پردازد و سپس پايگاه اجتماعى لوطيان و خلقيات آنان را تشريح مى كند.4

اقدامات آشوب گرانه ى لوطيان، كه اغلب نظم عمومى را هم به زيان دولت و 
هم به زيان مردم برهم مى زدند، با انگيزه هاى متنوعى صورت مى گرفت. در 
اصفهان در دهه ي 1860، ركود اقتصادى سبب حمله ى آن ها به خانواده ها 
ــكلات اقتصادى، ضعف حكومت  ــد. در دهه ي 1890، علاوه  بر مش مى ش
ــى آورد. ضمن اين كه به  ــش بى قانونى لوطيان را فراهم م زمينه هاى افزاي
فراخور موقعيت و بافت جمعيتى شهرها، دامنه ى اغتشاشات و بى نظمى هاى 
آنان گسترده تر مى شد. براى نمونه در شيراز به خاطر پيوستن فقراى عشاير 
ــات لوطيان گستردگى بيشترى داشت. در  مهاجر به لوطيان شهر، اغتشاش
ــتان و حساسيت  ــى از حضور انگلس ــهر اما به دليل برقرارى نظم ناش بوش

حكومت نسبت به اوضاع آن جا، لوطى ها كم شمار و ضعيف بودند.
ــازمان يافتگى لوطيان به آنان در تأثيرگذاريشان بر سياست هاى شهرى  س
ــاند. به همين سبب بود كه هنگام حضور در اغتشاشات  بسيار يارى مى رس
ــيراز ـ دولت آنان را بسيار شديد و بيرحمانه تنبيه  ــهرى ـ و به ويژه در ش ش
مى كرد. با اين همه در بيشتر موارد لوطى ها از همدستان مجتهدين در برابر 
نيروهاى دولتى بودند و از حمايت مردم نيز برخوردار مى گشتند و حتى حكام 
شهرها و اشراف هم از نيروى آنان بهره مى گرفتند. درواقع در سياست شهر، 
ــتند. آن ها اگرچه در زمره ى اوباش بودند؛ اما در  ــى دوگانه داش لوطيان نقش
عين حال هنوز هم پايبند به برخى از اصول جوانمردى بودند. آنان كه اغلب 

بررسى اعتراضات مردمى پيش از جنبش مشروطه 
به عنوان محملى براى آماده سازى توده ها جهت 
مشاركت در نهضتى بزرگ تر و فراگير، كمتر در كانون 
توجه قرار مشروطه پژوهان قرار گرفته است
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ــت نواحى شهرى بودند ـ به استثناى برخى  از گروه هاى اجتماعى تهى دس
اعضاى طبقات بالا ـ از فرهنگ خاصى پيروى مى كردند كه دربرگيرنده ى 
مفاهيمى چون «رفاقت، خوديارى، الزام اجتماعى، شجاعت و اغلب (هرچند 
نه هميشه) تقوا» بود، اما هميشه هم پايبند قواعد اخلاقى نبودند. (ص254) 
ــن، ضرورت مقاومت دربرابر ظلم و امكان بهره گيرى از نيروى  افزون بر اي
ــبب برانگيختن ستايش و اعتماد  ــمى لوطيان در به راه انداختن بلوا، س جس
جامعه نسبت به آنان، على رغم همه ى تباه كارى هايشان شده بود. «لوطى ها 
هم تجلى بى قانونى بودند و هم وسيله اى براى كنترل زياده روى هاى آن». 
ــادى نيز به آن  ــرا بودند و تا حد زي ــود، حاميان ضعفا و فق ــان به زعم خ آن
پايبند بودند. از نظر مردم نيز لوطيان گونه اى ابزار عدالت اجتماعى به شمار 
ــيله اى براى توزيع  ــان را «به عنوان وس مى رفتند و جامعه فعاليت هاى ايش
ــتبدانه و نامنظم  مجدد ثروت در جامعه اى كه ماليات در آن دل بخواه و مس
بود و تسهيلات رفاه و تغذيه ى عمومى دولتى وجود نداشت، پذيرفته بود.». 

(ص255)
ــى» با ذكر  ــركش نظام ــرباز ـ نيروى س ــم كتاب باعنوان «س ــل هفت فص

تاريخچه اى از ارتش قاجار و آسيب شناسى آن آغاز مى گردد. نظام نامنظم و 
غيرمنسجم سربازگيرى، برقرار نبودن يك نظام مشخص پرداخت مقررى، 
ــا و فقدان  ــتگى ملى، ارتش ــه ى هويت ايلياتى بر ارتش به جاى همبس غلب
انضباط و كنترل همگانى، غلبه ى فساد، وضعيت رقت انگيز سربازان و ضعف 
سازمان يافتگى به همراه بودجه ى نابسنده ى دولتى در بخش نظام، از جمله 
گرفتارى هاى ارتش ايران بودند كه نويسنده در ادامه ى مبحث به تشريح و 

ذكر نمونه هايى از آن ها مى پردازد.
ــأله اى كه درمورد سربازان ايرانى در دوره ى قاجار جلب توجه  نخستين مس
ــربازان هم از نظر معيشتى و ظاهرى و هم  مى نمايد، وضعيت فلاكت بار س
ــكى بود. اين همه  ــتى و پزش ــطح برخوردارى از امكانات بهداش از نظر س
ــت اندازى شاه و افسران قشون به همان  ــى از حقوق ناچيز و دس عمدتاً ناش
حقوق ناچيز بود. مشكل ديگر نبود ضوابط قضايى مشخص براى برخورد با 
تخلفات سربازان بود كه آنان را در صورت تخلف در معرض تنبيهات سخت 

و ناعادلانه قرار مى داد.
ــأله ى حقوق و مواجب را محرك هميشگى و اصلى سربازان  ــنده مس نويس

مارتين هدف و دغدغه ى اصلى خود را در نگارش اين 
اثر بررسى فرايند «تداوم آرمان ها و اهداف جامعه ى 
قاجارى» و برداشت و تفسير گروه هاى اجتماعى 
پايين تر و اقشار كمتر تحصيل كرده عهد قاجار از غرب 
و نيز فعاليت هاى سياسى آنان در واپسين سال هاى 
سده نوزدهم معرفى مى كند، هدفى كه در اين كتاب 
كمتر محقق شده است
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براى شورش معرفى مى كند. شورشى كه اغلب با بهره گيرى از فرصت هاى 
ــان اجتماعى رخ  ــك جنگ يا به روز يك طغي ــروع ي پيش آمده هنگام ش
ــربازان در شهرهايى نظير كرمانشاه و  ــورش هايى كه توسط س مى نمود. ش
تهران برپا شدند، گاه آرام و گاه نيز خونبار بودند و همدلى و همدردى مردم 
را با سربازان متمرد برمى انگيختند. نتيجه ى عمومى سركشى هاى سربازان 

مجازات سردسته هاى آنان و پرداخت بخشى از حقوق سربازان بود.
روابط مردم با سربازان اما همواره مبتنى بر همدلى و همراهى ميان دوطرف 
ــيارى از موارد آنان را وادار به دزدى و حتى  ــديد سربازان در بس نبود. فقر ش
ــوء حضور آنان در  ــردم متضرر از پيامدهاى س ــرد و از اين رو م ــل مى ك قت
ــان، خود را ناگزير از درگيرى با آنان مى ديدند. با  نزديكى سكونت گاه هايش
اين همه على رغم روابط ناچيز ميان سربازان و جامعه، مى توان شواهدى را 
مبنى بر همدردى گاه و بيگاه سربازان با اهالى شهرها در مخالفت با دولت و 
بيگانگان و نيز در تنگناهاى اقتصادى ارائه داد. مهم ترين نمونه ى همراهى 
سربازان با مردم معترض، خوددارى از انجام وظيفه به عنوان نيروى سركوب 
در جنبش تنباكو در اصفهان و اعتراضات مردم شيراز عليه قوام الملك بود. 
ــربازان نيز همزمان مى توانستند نقشى دوگانه را در قبال مردم ايفا كنند.  س
ــتند جانب توده را در برابر  ــو در اعتراضات مردمى مى توانس آنان از يك س
ــود را از عدم  ــنودى خ ــوى ديگر آماده بودند تا ناخش ــت بگيرند و از س دول

پرداخت حقوقشان توسط دولت بر سر شهرنشينان خالى كنند.
ــيوه هاى خاص خود براى امتيازگيرى از دولت  ــربازان نيز از ش به هر روى س
بهره مى بردند. آنان على رغم مجازات هاى خشنى كه در انتظارشان بود، دربرابر 
فرماندهان خود مى ايستادند و به مذاكره بر سر حقوق مى پرداختند، هرچند كه 
شيوه هاى ملايم ترى را نيز براى مذاكره در پيش مى گرفتند. آنان هم چنين از 
بست نشينى براى رساندن پيام اعتراضى خود بهره مى گرفتند. از سوى ديگر 
تجربه ى مشترك سرباز بودن مهم ترين عنصرى بود كه هويت جمعى آنان را 

تقويت مى كرد و همراهى و هماهنگى لازم را ميانشان پديد مى آورد.
ــا مارتين را  ــتند كه دو فصل پايانى كتاب ونس برده ها5 آخرين گروهى هس
ــلام  ــانى اس ــه خود اختصاص داده اند. در ابتداى اين فصل به قوانين انس ب
درباره ى بردگان و برخورد بهتر ايرانيان با بردگان خود نسبت به ديگر جوامع 
ــلمان اشاره شده است. نويسنده معاهده ى ميان انگلستان و ايران را در  مس
سال 1851، مبنى بر مجاز بودن انگلستان براى پناه دادن به بردگان ـ البته 
با شرايط خاصى ـ از عوامل كاهش آزار بردگان محسوب مى دارد. هم چنين 
ــبب تعلق خاطر و اعتماد آنان به  دورى بردگان از خانواده هاى خود را كه س
اربابان ايرانيشان مى شد و نيز اهميت برده را براى ايرانيان به عنوان كالايى 

لوكس، از ديگر زمينه هاى شرايط خوب بردگان در ايران مى داند.
ونسا مارتين با بررسى وضعيت نژادپرستى در ايران، ضمن اعلام نژادپرستى 
ــاف، آگاهى و كنترل  ــكولار غربى كه به منظور اكتش به عنوان يك نياز س
ــده است، به فقدان نژادپرستى نهادينه و  نژادهاى ديگر از آن بهره گرفته ش
نظرى در ايران اشاره مى كند، هرچند كه وجود برخى از تبعيضات معمول را 

درباره ى بردگان نيز تصديق مى كند.
در دوره ى محمدشاه و با فشار انگليسى ها (طبق معاهده ى 1864) اقداماتى 
ــبب ضعف كنترل دولت بر  ــراى منع واردات برده انجام پذيرفت، اما به س ب
ــور، اين اقدامات ناكام ماند. بعدها اما در دوره ي  ــواحل جنوبى كش قبايل س
ناصرالدين شاه، اين كوشش ها پيگيرى شد و قرارداد 1892 مبنى بر توقف 

تجارت برده در ايران، نقطه ى پايانى بر اين نوع تجارت بود. 
ــازى بردگان در ايران پس از  ــكلات مربوط به آزادس در بخش ديگرى مش
ممنوعيت تجارت آنان مطرح مى گردد. مهم ترين اين مشكلات بهره گيرى 
ــارت برده، ناتوانى دولت در  ــفر حج به عنوان لفافه اى مذهبى براى تج از س
ــراف و متنفذين محلى و نيز برخى از احكام شرعى مربوط به  برخورد با اش
نحوه ى برخورد با زنان برده بود. با اين همه بنا بر روايت اسناد انگليسى، در 
سال 1893 ديگر هيچ گزارشى درباره ى ورود برده به ايران به چشم نمى آيد.
ــان در ايران، طى فصل  بعدى از  ــوق بردگان و امكانات و آزادى هاى آن حق
ــى يك نمونه ى موردى قابل توجه پى گرفته مى شود. نويسنده  طريق بررس
ــيرخان را ـ برده ى سرشناسى كه در  ــتان پرپيچ و خم عشق حاجى بش داس
ــرى يكى از ديوانيان  ــته ى دخت ــت يافته و دلبس ايران به ثروت كلانى دس
ــراى بازگويى دقيق تر و  ــهر مى گردد ـ تبديل به محملى ب ــناس بوش سرش
ــكافانه تر وضعيت بردگان در ايران مى نمايد. سرانجام در بخش پايانى  موش
ــنده در مقدمه ى  ــى نتيجه گيرى آن، عمدتاً همان دعاوى نويس كتاب، يعن
نظرى كتاب، بر پايه ى نمونه هاى ارائه شده در فصل هاى مختلف بازپرداخته 

مى شود.

نقد و بررسى
ــش از هر چيز بايد گفت ادعاى خانم مارتين در مقدمه ى كتاب مبنى بر  پي
تلاش براى پرداختن به برداشت و تفسير اقشار كمتر تحصيل كرده ى ايرانى 
ــت. آنچه در كتاب مطرح  ــده اس از غرب در دوره ى قاجار، كمتر محقق ش
ــده است عمدتاً موضع گيرى علما دربرابر غرب با همان انگيزه ى عمومى  ش
ــلام و نيز تكاپوهاى  ــده، يعنى ترس آنان از به خطر افتادن اس و شناخته ش
ــار براى حفظ امتيازات و حقوق خود دربرابر رخنه ى اقتصادى بيگانگان  تج

كتاب ونسا مارتين تلاشى است براى پژوهش 
درباره ى شمارى از جنبش هاى توده اى دوره ى قاجار 
كه مى توان از آن ها به مثابه پيش درآمدى براى انقلاب 
مشروطه ياد كرد
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ــت. در سراسر كتاب اغلب تنها به پيروى و همكارى مردم عادى با اين  اس
دوگروه اشاره شده است و نه بينش و ذهنيت مردم در مورد غرب. مى توان 
ــت در اين زمينه خانم مارتين برخلاف ادعاى خود نكته ى جديدى را بر  گف

دانسته هاى موجود در اين زمينه نيفزوده است.
ــكل دادن به فرآيند مذاكره و چانه زنى  تلاش دولت و نقش آفرينى آن در ش
با مردم كمتر مورد توجه قرار گرفته است. حضور شبح گونه ى دولت به مثابه 
نهادى كه تنها در پى ستمگرى و پايمال نمودن حقوق مردم است، مهم ترين 
ــت. با تمام  خصيصه ى مطالب مندرج در اين كتاب درباره ى دولت قاجار اس
معايب و كاستى هايى كه مى توان براى دولت قاجار برشمرد، بايد اين نكته را 
در نظر گرفت كه به هر حال دولت خود را تا حدى در برابر مردم و مطالبات 
آنان مسئول مى ديد. اگر چنين نبود، حركت هاى اعتراضى مردم با خشونت 
و سركوب بسيار بيشترى مواجه مى شد. رفق و مداراى حكومت را در برخورد 
ــى آن و ناتوانى اش در  ــره نمى توان حمل بر ضعف نظام با معترضين يكس

توسل به قوه ى قهريه كرد. 
ــم مارتين جلب توجه  ــز در كتاب خان ــرى كه پيش از هر چي ــه ى ديگ نكت
مى كند، نگريستن به برخى از مسائل تاريخ اجتماعى و سياسى ايران عصر 
قاجار از چشم انداز منافع استعمارى انگلستان است. در سراسر كتاب تلاش 
شده است تا حضور انگلستان در جنوب ايران نه تنها طبيعى، بلكه بايسته و 
ــود. هرچند بريتانيايى ها  ضرورى براى حفظ نظم و ثبات در منطقه تلقى ش
مى كوشيدند تا با حضور نظامى خود در جنوب ايران حدى از امنيت و آرامش 
ــازند، اما نويسنده هيچ گاه اشاره نمى كند كه نظم برقرار شده در  را برقرار س
ــتعمارى داشت. اين نكته از آن رو واجد اهميت است كه  منطقه ماهيتى اس
ــنودى از حضور  ــرژى اعتراضى مردم صرف ابراز ناخش ــش زيادى از ان بخ
بيگانگان مى شد. طرفه اين كه برخى از سياست هاى انگليس، كه مهم ترين 
آن ها حمايت از شيخ نشين هاى منطقه دربرابر دولت مركزى ايران بود و نيز 
انحصارطلبى اين كشور كه حتى از تشكيل نيروى دريايى توسط دولت ايران 
ــود ازجمله عوامل مخل امنيت در منطقه بود.  ممانعت به عمل مى آورد، خ
جالب تر از همه اين كه نويسنده در جاى جاى كتاب خود از اقدامات به حق و 
مشروع اما كم رمق محمدشاه براى اعاده ى تماميت ارضى ايران در ماجراى 

هرات، مكرراً تحت عنوان «جاه طلبى هاى محمدشاه» ياد مى كند. 
ــنده مى توانست به اين واقعيت  ــائل زنان نيز نويس در بخش مربوط به مس
ــترهاى حضور زنان در جنبش هاى  ــاره كند كه بخشى از انگيزه ها و بس اش
اجتماعى را خود جامعه ى پدرسالار فراهم مى آورد. على رغم تمامى تنگناها 
ــات اجتماعى زنان تحميل  ــالارانه بر حي ــى كه نظم پدرس و محدوديت هاي

مى نمود، برخى انگاره هاى عرفى و شرعى هم چون غيرت و حرمت مربوط 
ــبب برخوردارى زنان از حدى از  به جزئى ترين تماس فيزيكى زن و مرد س
حمايت و مصونيت اجتماعى مى گشت. به همين سبب نيز زنان گاه جسارت 
ــراس از درگيرى  ــور در عرصه هايى را مى يافتند كه ه ــترى براى حض بيش

مستقيم با نيروهاى دولتى مانع از مشاركت مردان در آن مى شد.
ــت ارزشمند و در نوع خود بديع  ــا مارتين تلاشى اس به هر روى كتاب ونس
براى بررسى وجوهى از تاريخ اجتماعى ايران كه عمدتاً تحت الشعاع علايق 
پژوهشگران در حوزه ى مشروطه پژوهى براى پرداختن به مسائلى به ظاهر 
مرتبط تر و نزديك تر به واقعه ى انقلاب قرار گرفته است. آن چه خانم مارتين 
ــت نسبتاً  ــت، طرحى اس در كتاب خود به نحو قابل قبولى عرضه كرده اس
ــجم تر و دقيق تر از پيشينه ى  جامع كه مى توان بر پايه ى آن تصويرى منس
گروه هاى اجتماعى حاضر در جنبش مشروطيت و مجاهدت هاى آنان براى 
آماده سازى خود به منظور حضور در حركتى عميق تر و تأثيرگذارتر در مراحل 

بعدى عرضه نمود.
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و سياسى ايران عصر قاجار از چشم انداز منافع 
استعمارى انگلستان است. در سراسر كتاب تلاش شده 
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بلكه بايسته و ضرورى براى حفظ نظم و ثبات در 
منطقه تلقى شود
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